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  وسـيع  يمانند كلمه بيع داراي مفهوم    در فقه ما شايد كمتر كلمه اي        

فيق پروردگار در چند ف بين فقهاي ما باشد ، ما با تومورد اختلا و
جهت در كلمه بيع بحث كرديم كه اين أبحاث به خاطر ايـن اسـت               

و نـسبتهاي   ضـافه   إفهوم بـه متبـايعين و عوضـين         كه بيع از نظر م    
  .  مختلفي دارد

 بحث درباره صورتهاي مختلف عوض و معوض در بيع بـود            اولين
؛ هر دو كـالا      كه عرض كرديم عوضين در بيع چهار صورت دارند        

باشند ، هر دو نقد باشند ، عوض نقد و معوض كالا باشد ، عـوض          
 كه ثمـن    ورتي كه آقاي خوئي تنها آن ص       ، كالا و معوض نقد باشد    

خـلاف حـضرت امـام       كالا باشد را بيع مـي دانـستند ب         نقد و مثمن  
  .  هر چهار صورت را بيع مي دانستندرضوان االله عليه كه

بحثي كه مطرح شد اين بود كـه آيـا در بيـع هـر كـدام از                  دومين   
عوض و معوض تصوراً مي توانند عين و يا منفعت و يا حق باشند              

ار اختلافي بود كه ما با تمامي اقسامش آن را           ؟ اين بحث بسي    يا نه 
  . قرار داديم و بحث مورد بررسي 

اين بود كه آيا در بيع معتبر است كه هر كدام از بـايع و                 سوم بحث
  . مشتري مالك ثمن و مثمن باشند يا نه؟

 اين بود كه آيا در بيع معتبر است كه مبيع و يـا ثمـن                چهارم بحث  
   .ملوك باشند يا نه؟م

              پنجم بحث  

 اينكـه مـا     اول خوب و اما دو مطلب در تتمه بحث باقي مانـده ؛             
هيچ شكي در آنچه كـه تـا بـه حـالا گفتـيم نـداريم زيـرا مـا از                     
استعمالات عرفي و از قرآن و رواياتمان اسـتفاده كـرديم كـه بيـع               

و سـتد و خريـد و    معناي بسيار وسيعي دارد يعني به مطلـق و داد     
فروش بيع گفته مي شود حالا مبيع و ثمن به هر شكلي كه باشـند               
فرقي ندارد بنابراين در هيچ كدام از اين موارد كـه مـورد بررسـي               

اگر كسي در يكي از موارد مذكور       حالا  قرار داديم شك نداريم اما      
كه به عرضتان رسيد شك كند چه كار بايد كند؟ در مـوارد شـك               

 در اين صورت بايد به       ،  أم لا  بيعاگر شك كند كه آيا يك موردي        
و ظواهر قرآن و رواياتمان بـرود و صـحت معاملـه             سراغ أمارات 

 سـوره   29يـه   آ از اين طريق درست كند مـثلاً در          مورد نظرش را  
يا أيها الذين آمنـوا لاتـأكلوا أمـوالكم بيـنكم           «  : شده   گفتهنساء  

خوب حالا اگـر در     »  بالباطل إلا أن تكون تجارةً أن تراضٍ منكم       
رتي كه مبيع و يا ثمن منفعت باشد شك كند مي توانـد بگويـد               صو

اسـت   تجارةً عن تراضٍكه چنين معامله اي اگر چه بيع نيست ولي      
نيز بعداً در مفهوم تجارت بحث خـواهيم         لذا صحيح مي باشد و ما     

يـا أيهـا   «  : از سـوره مائـده   1كرد ، و يا مي تواند به اطلاق آيـه    
تمسك كند و بگويد كه مورد مـذكور   »الذين آمنوا أوفوا بـالعقود     

ولو اينكه بيع نيست ولي يك نوع پيمان و قرارداد و عقـد واجـب               
  . الوفاء مي باشد 

 اين بود كه آيا ماليت در مبيع و ثمن معتبر است يا نه؟
و گفتيم كه حضرت امام رضـوان االله عليـه در جلـد سـوم كتـاب                 

ماليت معتبر نمي باشد و همـين       ثمن  بيعشان فرمودند كه در مبيع و       
 صـحيح    و رضٍ خريد و فروش كند    كه معامله سفهي نباشد و لغ     قدر

است ، خلاصه اينكه ما تمامي اين ابحاث را مطرح كرديم و مـورد             
بررسي قرار داديم منتهي از جمله كساني كـه در تمـام ايـن صـور                

و مرحوم فاضل   ) ره(ع وسعت قائل شده بودند حضرت امام      براي بي 
ين كلمات و اقوال ايرواني بودند كه ما كلام اين دو بزرگوار و همچن  

  . له آنها را مورد بحث قرار داديمدأفقهاي ديگر با 

به أدله اي كه دالِّ بر صحت بيع        نمي تواند   خوب واما شخص شاك     
عـام در   تمسك به تمسك كند زيرا  » االله البيـع     أحلَّ«  :است مثل   

  .حيح نيست  صشبهه مصداقيه ي خود عام
حتي اگر به أدله عامه اي كـه دلالـت بـر        شخص شاك    آخر الأمر   

 نتوانـست   به خاطر وجود شبهه اي    نيز  صحت تجارة و عقد  دارند       
ه اصول علميه مراجعه كند كـه       تمسك كند در چنين صورتي بايد ب      

مـي باشـد إلـّا      معاملـه   فـساد آن    أصل بر    در هر معامله اي      خوب
  . ماخرج بالدليل

م اين است كه بيع إنشاء لازم دارد         مطلب دومي كه بايد عرض كني     
از مقولـه معناسـت نـه از مقولـه      بيع  زيرا همانطوركه عرض كرديم     

إنـشاء  ، الفاظ يعني بيع ايجاب و قبول و عقد نيست بلكه آن عقـد           
ست  تصميم و عزم براي مبادله لازم ا       اولاًالبيع مي باشد لذا در بيع       
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 ثالثاً بيع كه به آن مقابله مي گويند و          ت توافق و انجام مقدما    ثانياًو  
 آن رابعـاً و صورت مـي پـذيرد    عقد  التزام و تعهد لازم است كه ب      إ

بيع محقق شود زيرا بيـع از مقولـه         عقد بايد إنشاء و ايجاد شود تا        
ي اسـت   مثل زوجيت در عقد نكاح كه يك امر معنو         معنا مي باشد  

  .  كه بايد إنشاء و ايجاد شود
 مثل اينكه   إنشاء قولي ء نيز دو صورت دارد؛       خود إنشا  حالاخوب  

بايع بگويد ملَّكت كذا و بعت هذا و بعـد مـشتري بگويـد قبلـت و            
 مثل معاطات كه ما آن را صحيح مي دانيم و البته بعـداً              إنشاء فعلي 

درباره آن مفصلاً بحث خواهيم كرد ، بنابراين دو مطلـب را امـروز            
يـات و   آبـه إطـلاق      اينكـه تمـسك      اولخدمتتان عرض كرديم ؛     

 اگـر دسـتمان از       اينكـه   صـحيح اسـت و     ييجاهاچه  روايات در   
صل أد به اصول عمليه مراجعه كنيم كه        تمسك به آنها كوتاه شد باي     

اينكه آن بيعـي كـه مـورد نظـر          دوم  در معاملات فساد مي باشد ،       
  .و بدون إنشاء محقق نمي شود ماست بايد إنشاء شود 

تتان عرض كـنم و آن   خوب و اما يك مطلبي را مي خواستم خدم      
اينكه يكي از دوستان به نام آقاي محمد مهدي كريمي سليمي يك            

نوشـته   كه بسيار خوب بـود       مطلبي را درباره حق و ملك و حكم       
، ما طلبه ها بايد عادت به نوشتن بكنيم و از قديم الأيام يكـي               اند  

زه هاي علميه نوشتن درس ها از دعو و رسمهاي علماي ما در حو      
  .بوده 

 اينكه كسي كـه أهـل نوشـتن         اولرس چند فائده دارد ؛      نوشتن د  
مرتب و كامل درس باشد ناچار است كه مرتب و بدون غيبـت در              

  .درس شركت كند تا نوشته هايش كامل باشد 
 اينكه كسي كه مي نويسد بايد ناچار أهـل قلـم باشـد يعنـي                 دوم

نوشتن باعث مي شود كه آن شخص نويسنده قدرت قلمي پيدا كند            
 خيلي از آقايان طلبـه هـا         خيلي مهم است و متأسفانه الان      كه اين 

در حوزه علميه هستند كه سالها درس خوانده اند ولي قلم نوشـتن             
ندارند و حتي نمي توانند يك صفحه مطلب علمي بنويسند كه اين            

بزار براي مطـالبي كـه مـا در         نقص بزرگي مي باشد زيرا دو چيز ا       
  .لم و ديگري بيان  داريم مي باشد ؛ يكي قنذهنما

 اينكه نوشتن و أهل قلم بودن باعث مـي شـود كـه ادبيـات                 سوم
ود كـه ايـن خـودش يـك         انسان خصوصاً ادبيات عربي تقويت ش     

  . هنري مي باشد
 در درسها مرسوم بود اين بود كه  خوب واما چيز ديگري نيز سابقاً   

اهاً بعد از درس طلاب دسته دسته مي شدند و يك نفر كه سابقه              گ
شتري و بيان بهتري داشت درس استاد را براي بقيـه تقريـر مـي               بي

شاء االله خداوند به مـا      إن    ، ه درس را كاملاً همه بفهمند     كرد تا اينك  
  . توفيق بدهد تا اينكه در درس و بحث هايمان موفق باشيم 

بحث باقي مانده اين است كـه سـيد          اما آخرين مطلبي كه از تتمه       
شيه مكاسب مطلبي را بيان كرده اند        از حا  226فقيه يزدي در ص     

ن اينكه ايشان فرمـوده     آه در جاي ديگر نظيرش را نديدم و         كه بند 
اند آيا در بيع لازم است چيزي را كه كسي مـي خواهـد بفروشـد                

صـحيح  بـيعش   ملك مطلقش باشد يا اينكه اگر موقتّ باشـد نيـز            
است ؟ مثل اينكه بگويد اين گاو را تا يك ماه به شما مي فروشـم                

ت نمـي شـود يعنـي در بيـع      خوب اين باطل است زيرا بيع موقّ كه
مبيع بايد براي هميشه ملك مشتري شود ، اما اگر بگويد شير يك             
ماه اين گاو را به شما فروختم اين صحيح اسـت بنـابراين در بيـع                
مبيع بايد به طور مطلق و براي هميشه به ملك مشتري در بيايـد و       

  .  نمي باشد ت صحيحفروختن مبيع به صورت موقّ
ط خوب ما تا به حالا با توفيق پروردگار درباره مفهوم بيع و شـراي          

شاء االله از ايـن بـه بعـد          نإمعوض و شرايط عوض بحث كرديم و        
  . ... وارد بحث إنشاء خواهيم شد 

  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم        

        ينمحمد و آله الطاهر                          


